
 من طبیبی سراغ دارم که ، پول دارو دوا نمی خواهد

در ازای شفا از این مردم، جز دلی مبتلا نمی خواهد

هر که دل را دخیل او سازد ، کاسه بر دیگران نمی یازد

با چنین خُم کسی گشایش از دیگ مهمانسرا نمی خواهد

بی پناه و غریب هم باشی، درِ لطف و عنایتش باز است

احتیاجی به وقت قبلی نیست؛ واسطه ، آشنا، نمی خواهد

چه نمک دارد این لب گندم که کبوتر به سجده می بوسد؟

هر که طوقی او شود قفسی جز ضریح از رضا نمی خواهد

آفتابی چنان که می دانی، در پس سیم و زر نمیگنجد

بین این گیر و دار بی سقفی، گنبدی از طلا نمی خواهد

چیست در این زمین که فواّره، نیمه راه آسمان برگشت ؟

آب هم چون کبوتر اوجش را جز در این خاک پا نمی خواهد

جواد اسلامی

چکامه های 
رضوی

حمید سبحانی|چهاردهم تیر سال ۶۱ چهار سرنشین یک اتومبیل دیپلماتیک 
ایران از سوی فالانژیست های متحد اسرائیل در لبنان پیاده شدند و پس از آن تا 
به امروز هیچ خبر موثقی از این گروگان ها به دست نرسیده است. این چهار نفر؛
احمد متوسلیان فرمانده لشکر۲۷ محمدرسول ا...، تقی رستگارمقدم، سید محسن موسوی، کاردار سفارت ایران در لبنان و کاظم 
اخوان، عکاس خبرگزاری جمهوری اسلامی بودند.کاظم اخوان، در سال ۳۸ در خانواده ای که نسل اندر نسل از خادمین حرم 
امام رضا(ع) بودند متولد شد. در اوان ۲۰ سالگی و در روزهای آغازین جنگ به همراه برادرش سروان حسن اخوان به جبهه جنوب 
اعزام شد. شجاعت این جوان مشهدی نظر دکتر مصطفی چمران را جلب کرد و با عث شد نبردهای زیادی را همراه دکتر باشد.
به پیشنهاد ایشان دست به دوربین شد. تا زمان شهادت چمران عکس های بسیار نابی از ایشان و سال های اول جنگ به یادگار 
گذاشت. بعد از شهادت چمران با گروه خط شکن شهید مائینی همراه شد و تا سال ۶۱ و سفر لبنان همواره عکس های تأثیرگذاری 

را از روزهای خون و آتش ثبت کرد.

کاظم عکاس
برخلاف اینکه او به صورت جدی و آکادمیک دوره ای ندیده بود اما گواه همه متخصصان بر این بوده و هست که قطعا اخوان 
یکی از بهترین عکاسان جنگ ایران و عراق بوده است. گواه این ادعا کسب مقام اول در اولین نمایشگاه بزرگ عکس جنگ در سال 
۶۱ است. همچنین در کتاب مصور «دفاع علیه تعرض» که از سوی وزارت دفاع در سال ۶۱ منتشر شد بیشترین آثار به عکس های 

اخوان اختصاص یافت. شجاعت حضور در بطن حادثه، درک لحظه، هوش بالای بصری و استعداد ذاتی از شاخصه های عکاسی 
کاظم اخوان بوده است.

کاظم رزمنده
کاظم اخوان بر یک شانه دوربین و بر شانه دیگر اسلحه داشت . شاید او تنها کسی باشد که با هیبت لنز تله دوربینش اسیر گرفته 
باشد. او بارها دوربین را کنار گذاشت و به رزمندگان کمک کرد . بهرام محمدی فرد- یکی دیگر از عکاسان خوب دفاع مقدس- 
خاطره ای را نقل می کند که: روز سوم خرداد آن قدر اسیر عراقی زیاد بود که آمدند به ما پیشنهاد دادند ۷۰-۶۰ اسیر عراقی را عقب 
ببریم، من ترسیدم اما کاظم قبول کرد. من پشت فرمان و او با یک کلاشنیکوف هم مراقب من بود هم مراقب اسرا.حالا ۴۰ سال 
از رفتن آن چهار نفر می گذرد و ما امیدواریم یک روز جوانی ورزیده، با موهای چتری، لبخند به لب و کم حرف برگردد و غبارش را 

بتکاند و شاتر دوربینش را بچکاند.
شرح عکس ها|۱- کاظم اخوان در کنار برادرش، سروان حسن اخوان، در جوار حرم امام رضا(ع)- رژه و اعزام نیروهای رزمی

۲- عکس معروف شهید گمنام، اثر کاظم اخوان، یکی از شاخص ترین عکس های دوران دفاع مقدس
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۲شنبه
۱۴۰۱ مهــر   ۴
۱۴۴۴ صفــر   ۲۹
۳۷۶۹ شـــــماره 

صورت جنگ

از روزی که مجروح شدم، تا زمانی که 

صورتم را دیدم، شاید شش ماه چشم هایم 

بسته بود. راستش ولی وقتی خودم را در 

آینه دیدم، آن قدرها هم ناراحت نشدم.

چیزی که بیشتر ناراحتم می کرد، رنجی 

بود که اطرافیانم تحمل می کردند. دیدن 

آن رنج، بیشتر اذیتم می کرد. همان روزها 

اتفاقی برای بابا افتاد که خیلی ناراحتم 

کرد. من توی پسرها از همه کوچک تر 

بودم بابا هم خیلی من را دوست داشت.

خواهم  . نمی  کنم من جسارت نمی 

خودمان را با اهل بیت(ع) مقایسه کنم.

فقط می خواهم بگویم صحنه ای را که از 

پدرم دیدم، تصویری از کربلا را در ذهنم...

(به گریه می افتد) در مقتل ها آمده و ما 

در روضه ها شنیده ایم که وقتی حضرت 

علی اکبر(ع)، روی زمین افتاده بودند، امام 

حسین(ع) خودشان را به پسر برومندشان 

می رسانند. آمده که ایشان از اسب پیاده 

نمی شوند. یعنی نمی توانند مثل همیشه 

پیاده شوند. می گویند که حضرت... (به 

گریه می افتد) خودشان را از بالای اسب 

به زمین انداختند...

این طوری خودشان 

را به پیکر حضرت 
عــــلــــی اکــــبر(ع)

رســانــدنــد. من 

ــم  ــدن تمــــام ب

بــانــدپــیــچــی 

بود. بابا آمده 

بود تهران 

مستقر شده بود. به برادرم که با من بود،

«تو رو خدا فقط بگین زنده  می گفت:

است.» بابا بعدها به خودم گفت. گفت که 

اصلا نپرسیده که من آسیبی هم دیده ام 

یا نه. فقط پرسیده که زنده هست؟

برادرم بابا را برده بود توی بیمارستان ها 

چرخانده بود که مثلاً ببیند جنگ همین 

است دیگر و هر کسی یک جوری آسیب 

دیده. خلاصه که بابا را آماده کرده بودند.

خودش هم چیزهایی حس کرده بود.

چند ماه بود که من را ندیده بود؛

از همان موقعی که برادرم، آن ها 

را برده بود بیرون اهواز، من را 

ندیده... (به گریه می افتد) تا آمد 

و دید، من متوجه شدم که بابا 

افتاد... (گریه اش می گیرد.) 

ــم زیر بغلش را  بچه داداش

گرفته بود. هی می گفت:«بابا! 

شما که گفتی می تونی تحمل 

کنی. بابا! مگر قرار نذاشتیم کاری 

نکنی که علی نجات ناراحت بشه؟!»

بابا می گفت:... (گریه اش می گیرد) «به 

خدا قسم می خوام بلند شم، ولی زانوهام 

یاری نمی کنه. هر کار می کنم، نمی تونم 

بلند شم...» به مادرم هم همین اندازه 

سخت گذشت.

اولــش کــه نگفته بــودنــد مــن چقدر 

مجروحیت دارم. من حتی اولین بار 

دست قطع شده ام را زیر ملحفه قایم 

می کردم که مادرم نبیند. یادم هست 

مادرم ساعت ها قبل از وقت ملاقات 

می آمد بیرون بیمارستان می نشست تا 

دکترها اجازه بدهند بچه ته تغاری اش 

را ببیند. دیدن من آن روزها سخت بود.

توی یک بخش ویژه بستری بودم که نباید 

آلودگی به آن سرایت می کرد.

پلاک 
خاطره

آژیر قرمز و روح پناهگاه

 سال۱۳۶۶، شهر کرمانشاه؛ مدرسه ما 

سه طبقه بود و در هر طبقه، دو پایه 

تحصیلی را جا داده بودند. ما طبقه 

سوم بودیم. آن روزها زیر حیاط مدرسه ما 

هم مانند همه مدارس، تونلی حفر کرده 

بودند تا هنگام بمباران به عنوان پناهگاه 

وقت  ها به  استفاده شود. گاهی بچه 

ز تاریکی آن استفاده  موشک ا قایم 

می کردند. بسیاری هم داستان های 

عجیب و غریبی درباره اش می ساختند 

و جرئت ورود به آن را نداشتند. مدرسه ما 

روی قبرستانی بسیار قدیمی بنا شده بود.

میان بچه ها شایع بود که وقتی بلدوزر مشغول 

کندن زمین برای ایجاد پناهگاه بوده تعدادی 

اسکلت سالم بیرون آمده است و این موضوع 

آرامش مردگان را برهم زده و ارواحشان آزاد 

شده است. حتی یکی از بچه های «سوم ب»

قسم می خورد هروقت وارد پناهگاه می شود 

صدای ارواح قدیمی را می شنود اما همه این 

حرف و حدیث ها تا وقتی معنا داشت که آژیر 

قرمز به صدا درنیامده بود.

آن روز شیفت بعدازظهر بودیم و ساعت اول،

درس دینی داشتیم. خانم صدری در حال 

درس دادن بود که یک باره صدای آژیر خطر 

ز بلندگوهای مدرسه برخاست، همگی با  ا

وحشت و جیغ زنان به سمت در کلاس هجوم 

بردیم. صدای کرکننده و وحشتناک شکستن 

دیوار صوتی از سوی هواپیمای میگ دشمن در 

ارتفاع خیلی پایین، باعث خرد شدن شیشه های 

کلاس شد. با پرتاب توفانی خرده شیشه به 

سمتمان همگی روی زمین نشستیم و سر 

را بین دست هایمان گرفتیم. صدای جیغ و 

گریه لحظه ای متوقف نمی شد. در میانه آن 

بلوا و با وجود زخمی شدن بازویم با ترکش 

، تنها یک چیز ذهنم را پر  خرده شیشه 

کرده بود «مامانم»، فقط با خودم فکر 

می کردم اگر مادرم بمیرد.

معلم ها جیغ می زدند «بچه ها بدوید!»

همان وقت دو نفر از بچه ها از پله ها سر 

خورده و به پایین غلتیدند و زیر دست 

و پای بقیه لگد شدند. یک باره صدای 

ــدر  ق پیمای جنگی آن  ترسناک هوا

بلند و نزدیک شد که برای لحظاتی 

همه صداهای دیگر را در خود محو کرد.

ناخودآگاه سرم را به سمت پنجره بزرگ و 

بدون شیشه کلاس برگرداندم، باورم نمی شد.

هواپیما آن قدر پایین بود که به نظرم لحظاتی با 

خلبان آن، که کلاه سیاهی بر سر و عینکی تیره 

بر چشم داشت چشم در چشم شدم. پس از 

گذشت این همه سال، هنوز چهره اش را به خاطر 

دارم. از ترس میخکوب شده بودم. هواپیما در 

حرکتی ناگهانی اوج گرفت. انگار خلبان با دیدن 

بچه ها دست و دلش لرزیده و از رها کردن 

بمب هایش پشیمان شده بود. بااین حال به 

پناهگاه رفتیم و مدتی همان جا نشستیم، صدای 

شلیک ضدهوایی ها همچنان به گوش می رسید.

سرانجام آژیر سفید به صدا درآمد. پس از جمع 

شدن خرده شیشه ها به کلاس برگشتیم، هنوز 

تعدادی از بچه ها با دست و روی خونین گریه 

می کردند و خانم معلم هم که خودش اثر ترکش 

شیشه ها بر صورتش دیده می شد سعی داشت 

آرامش را به کلاس برگرداند. یک باره یکی از 

«خانم اجازه! دو  بچه ها با صدای لرزان گفت:

دقیقه حواس این روح پناهگاه رو پرت می کنین 

من برم اون پایین کیفم رو بیارم؟» بعد از آن 

همه ترس و اشک و خون، شلیک خنده کلاس 

را به لرزه درآورد. خدا را شکر باز هم به خیر

 گذشته بود.

خاکریز 
خاطره

چشم های باز«اوستا» در نیزارهای مجنون
درباره عبدالحسین برونسی که  از بنایی به فرماندهی در دفاع مقدس رسید

لباس پاسداری، صفحات قرآن، بادگیر، پلاک،

استخوان و سربند آخرین چیزهایی بود که از 

عبدالحسین ۴۲ساله باقی مانده بود. بقایا را 

همان جایی پیدا کردند که قسم خورده اگر آنجا 

شهید نشد، به مسلمانی اش شک کنند. در چهارراه 

خندق، لابه لای نیزارهای جزیره مجنون، در کنار 

۱۲پیکر دیگر، فرمانده تیپ ۱۸ جوادالائمه پیدا 

شد. فرماندهی که در عملیات بدر برای آخرین 

بار با عنوان فرمانده ، بندهای پوتینش را گره زد 

و بارها زیرلب گفت «این عملیات دیدار یار است»

معصومه خانم هم که آخرین بار تلفنی سراغ برگشتنش 

را گرفته بود، گفته بود «حاج خانم هربار سراغ برگشت 

نگیر. از شهادت بپرس» حاج خانم از همان سال۴۷ که به 

عبدالحسین برونسی بله گفته بود، می دانست قرار نیست 

زندگی بی حاشیه و ساده ای با یک کارگر بنا داشته باشد.

می دید چطور از کار در لبنیات فروشی بیرون آمد چون 

نمی خواست شیری که با آب مخلوط کرده اند، بدهد دست 

مردم یا یک هفته بیشتر توی سبزی فروشی دوام نیاورد 

چون سبزی را با گِل، وزن کشی می کردند. پس بسنده 

کرد به بنایی که خودش آقای خودش بود و خاطرش 

از لقمه ای که به سفره می برد، جمع بود. درس 

و مشق را هم پیش تر رها کرده بود چون معلم 

طاغوتی آن روزها، با اعتقاداتش سازگار نبود.

سال ۴۱ هم که به خدمت زیر پرچم احضار شد،

آن قدر پای عقایدش ایستاد که بارها مورد اهانت 

و آزار طاغوتیان قرار گرفت. همان طور که 

بعدها به خاطر فعالیت هایش علیه 

پهلوی دستگیر شدو در زندان های 

ساواک  دانه دانه دندان هایش را زیر 

شکنجه هایی از دست داد که در 

برابر مأمورانش لبخند می زد و سکوت می کرد. انقلاب 

هم که شد، پا به پای گچ کاری، کتاب می خواند. آجر به 

آجر می گذاشت و علوم اسلامی را به موازاتش مطالعه 

می کرد. دست آخر هم مثل بسیاری از هم رزمانش 

با عضویت در سپاه عازم جبهه شد. حالا همان 

اوستا بنای ساده شهرستانی در عملیات والفجر،

ارتفاعات کله قندی را تصرف کرده بود و جاسم 

یعقوب را که خط قرمز صدام حسین بود، به اسارت 

درآورده بود. حاج عبدالحسین پیش از فرماندهی 

تفاوت چندانی با روزهای فرماندهی اش نداشت.

اگر نمی شناختی اش خیال می کردی راستی راستی همان 

اوستا بنای سابق است که آمده اینجا دستی بجنباند اما 

همین که زبان باز می کرد، تمام نقشه های روی کاغذ را 

به سخره می گرفت. راهبردهایش با تمام فرماندهان فرق 

داشت. بیش از دیگران به ندای قلبش ایمان داشت. در 

وصیت نامه اش هم خطاب به مادرش گفته بود من این راه 

را با چشم های باز انتخاب کرده ام و با چشم های باز رفته ام.

از چشم دل می گفت که آن طور قاطعانه وعده شهادتش را 

به هم رزمانش می داد. اما بعضی شهدا بیش از یک بار 

تشییع می شوند. عبدالحسین برونسی، که بعد 

از شهادت پیکرش در میان نیزارها جامانده 

بود، بار اول در تابوتی که یک جفت پوتین 

منسوب به او قرار گرفته بود به شکلی نمادین 

تشییع شد و بار دوم پس از ۲۷سال بقایایش 

را تشییع کردند. تکه های استخوان 

باقی مانده، یک روز صبح به خاک 

سپرده شد اما زلال سیرت و 

نگاه ماورای دنیایش هنوز بر 

آب های جاری فرات شناور و 

پابرجاست.

اول 
شخص

 وزن کشی می کردند. پس بسنده 

کرد به بنایی که خودش آقای خودش بود و خاطرش 

از لقمه ای که به سفره می برد، جمع بود. درس 

و مشق را هم پیش تر رها کرده بود چون معلم 

 با اعتقاداتش سازگار نبود.

 هم که به خدمت زیر پرچم احضار شد،

آن قدر پای عقایدش ایستاد که بارها مورد اهانت 

 همان طور که 

بعدها به خاطر فعالیت هایش علیه 

پهلوی دستگیر شدو در زندان های 

ساواک  دانه دانه دندان هایش را زیر 

شکنجه هایی از دست داد که در 

به هم رزمانش می داد. اما بعضی شهدا بیش از یک بار 

تشییع می شوند. عبدالحسین برونسی

از شهادت پیکرش در میان نیزارها جامانده 

بود، بار اول در تابوتی که یک جفت پوتین 

منسوب به او قرار گرفته بود به شکلی نمادین 

تشییع شد و بار دوم پس از 

را تشییع کردند

باقی مانده

سپرده شد اما زلال سیرت و 

ی
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 س
مه

ش
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 به برادرم که با من بود،

تو رو خدا فقط بگین زنده 

 بابا بعدها به خودم گفت. گفت که 

اصلا نپرسیده که من آسیبی هم دیده ام 

 فقط پرسیده که زنده هست؟

برادرم بابا را برده بود توی بیمارستان ها 

چرخانده بود که مثلاً ببیند جنگ همین 

است دیگر و هر کسی یک جوری آسیب 

 خلاصه که بابا را آماده کرده بودند.

خودش هم چیزهایی حس کرده بود.

چند ماه بود که من را ندیده بود؛

از همان موقعی که برادرم، آن ها 

 من را 

 (به گریه می افتد) تا آمد 

 من متوجه شدم که بابا 

 (گریه اش می گیرد.) 

ــم زیر بغلش را  بچه داداش

بابا! 

شما که گفتی می تونی تحمل 
لباس پاسداری

۳۱۸/۰۷/۰۵ تـاریخ تـولـد:
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محله ۵ و۶

حکایتی است ما را با شما حضرت سلطان! حکایتی است که  غلامرضا بنی اسدی|
اگر نه سطر به سطر، که حرف به حرفش را هم بخوانند، خواهند دید که ما را جز 
سایه لطف شما بر سر نیست. هرچه داریم از شماست و در سلطنت حضرتتان به 
«نفی سبیل» رسیده ایم و سلطه هرچه غیر شماست، بر زمین نهاده ایم ای حجت 
خدا. همه سلطان ها تاج از سر برمی دارند، وقتی نام سلطان علی بن موسی الرضا(ع)
به میان می آید. باید هم چنین شود که هیچ سری را سودای همسری نمی ماند.

حتی خورشید که می خواهد طلوع کند، اول به ســلام شما می آید که 
«شمس الشموس» هستید. نفس ها در حضرت شما تازه می شود که «انیس النفوس»

هستید. ما همه آدم هایی که بر این جغرافیا نمازمان را تمام می خوانیم و همه آنانی 
که در حسرت سعادتی چنین، گاهی به این سرای می آیند، آفتاب نشین حضرت 
شماییم. آفتاب نشین به همان معنای زلالی که در روستای فطرت همه مان تعریف 
می شود؛ کسی که از خود آب و زمین ندارد و در آفتاب می نشیند تا صاحب زمینی 
او را به خدمت بگیرد. ما هم از خود هیچ نداریم، هیچ! هرچه هست، شمایید و ما 

آمده ایم و آماده ایم که در آستان شما خادمان آفتاب پیشانی ای باشیم که شب ها 
را هم روز می بینند و در خدمت میهمانان شما قامت دوتا می کنند.

من شما را «آقای من» می خوانم. او هم به همین عنوان شما را می خواند و ایشان 
نیز. همه شما را «آقای من» می خوانیم؛ عنوانی اختصاصی که به خود من تعلق 
دارد، اما این خوانش می شود ترجمان کثرت در وحدت؛ می شود رسمی که ما 
را به توحید ناب می رساند. زیستن در دایره وحدانی حضرت احدیت که شما 
را حجت بالغه او می دانیم. آقای من! این فقط حرف من نیست. حرف ما آدم ها 
هم نیست. حرف از دل برآمده همه جانداران است. مگر آهوها کم از آدم ها قصه 
دارند در این حوالی؟ مگر حکایت کبوترها که در طواف مدام جان می گیرند، کم 
از کودکانه های ماست؟ من حتی می گویم ذراتی که کنار هم نشستند و خشت 
شدند در بنای حرم، در این حال و اشتیاق با ما شریک اند. اگر نبودند، از راه های 
دور سوار باد نمی شدند تا در این سرزمین فرود آیند و ذره ای از خشتی شوند که 

در این سرای، بنایی را محکم می کند.

 آقای من! هرچه زیبایی است، از شماست. جز شما هیچ است. حرف به حکایت 
«ای  تبدیل شده ما همان است که شاعری شوریده حال در هوای حرم خواند؛
صفای قلب زارم هرچه دارم از تو دارم / تا قیامت ای رضاجان سر ز خاکت برندارم»

«غیر تو یاری ندارم با  دلیل این را هم روشن گفت و به صدای بلند می خوانیم؛
کسی کاری ندارم / گر مرا از در برانی جای دیگر من ندارم» همه حرف ما در امروز 
و فرداهایی که می رسند از راه، اعترافی است صادقانه و خواهشی عاشقانه که؛

«تو خوبی من بدم به این در آمدم/ به جان فاطمه مکن مولا ردم/ علی موسی الرضا 

علی موسی الرضا...»
آقای من! حکایتی است همه ما را با شما که هزاربار هم که خوانده شود، نامکرر 
است. پر از لحظات ناب و بکری است که حیات را از نو معنا می کند، که زندگی 

زیستن در حضرت شماست.
بهشت اینجاست و هرچه جز این باشد، حیات نیست، حتی اگر در حیاط های 

دور و نزدیک نقشی از زندگی داشته باشد...

۰۴

۰۷

۱۴۰۱
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زیارت در سه پرده

زائران پیاده- تماشای زائران 

پیاده در جاده چناران- مشهد 

که جاده را به صورت برعکس 

به سمت مشهد می آیند، از 

ر گرفته  بخا شیشه  پشت 

مینی بوس مشهد- چناران 

حال عجیبی دارد. چه چیزی 

باعث می شود آدم بدون در 

نظر گرفتن سرما و گرما و 

دوری راه، کمر همت ببندد 

و پای پیاده راهی حرم شود؟ 

بعضی هایشان خانوادگی، بعضی ها 

چند نفری و بعضی دیگر تنها با یک 

قفس که درون آن یک کبوتر نذر حرم 

است.

ــم بــا  ــ ــت ــ ــار داش ــ ــک ب ــ ــلام- ی ــ ــ س

ن  را - چنا ی مشهد ها   بوس   مینی

کله صبح می رفتم دانشگاه امتحان 

بدهم. من طبق معمول در یکی از 

های جلو نشسته بــودم و  صندلی 

زل زده بودم به جاده. مینی بوس 

بعد از «ساغروان» ایستاد تا مسافر 

پیاده کند، هنوز داشت گاز می داد 

تا دوباره بیفتد روی آسفالت جاده 

د به پیرمردی  فتا که من چشمم ا

که با دوچرخه آمد کنار جاده، رو به 

مشهد دست به سینه ایستاد و به امام 

رضا(ع) سلام کرد. همه این اتفاقاتی 

که برایتان نوشتم در ۵ثانیه افتاد اما 

سال هاست که من وقتی یاد آن لحظه 

می افتم، به این فکر می کنم که 

آن آقا چند سال است از روستا تا 

کنار جاده رکاب می زند، سلام 

می دهد و می رود؟ این قصه 

سلام دادن ما مشهدی ها به آقا 

امام رضا(ع) از آن چیزهایی است 

که خیلی ها به این همسایگی 

حسودی شان می شود.

عکس با حرم- سال ۱۳۹۳ که 

کابل زندگی می کردم، یک بار 

رفتم خانه عموی پدرم. خانه شان 

جایی بود که به آن «قلای نو» می گفتند.

جایی بــود که آخــر دنیا را برایت 

تداعی می کند. همین که نشستیم 

و داشتیم حال و احوال می کردیم،

دیدن یک قاب عکس بر روی دیوار 

خانه شان من را پرت کرد در کوچه 

پس کوچه های اطراف حرم. عکسی 

که در یکی از عکاسی های اطراف حرم 

گرفته شده بود. عموی پدرم و عموی 

مادرم پشت به یک نقاشی از صحن 

انقلاب ایستاده بودند و عکاس شاتر 

را چکانده بود. عکسی که در اوایل 

دهه۵۰ ثبت شده و معلوم نیست در 

طول این سال ها که بر روی دیوار 

خانه عمو در کابل بوده است، چه 

چشم هایی با دیدن آن هوایی مشهد 

و حرم شده اند. عمو داشت خاطرات 

آن روزها را تعریف می کرد و یک دل 

سیر برای امام رضا(ع) اشک می ریخت.

روایت
 رضوی

پیامی از ایران برای همیشه تاریخ
گرچه یکی از  کشورمان ا گسترده و تجاوز آشکار رژیم بعث عراق به تهاجم مجید ادیبی|

پرمخاطره ترین و تلخ ترین دوران های تاریخ ایران عزیز را رقم زد اما ثمره خون های ریخته شده 
که همیشه تاریخ  در این دفاع هشت ساله، رویش لاله زاری است به وسعت ایران. لاله هایی

مردان ایران زمین. سربلندند و نمادی از پایداری و عزت زنان و
که نداند دفاع از ناموس و خون دادن برای آن،چه  وطن برای ایرانی، حکم ناموس دارد و کیست
مفهوم بلندی در فرهنگ ایرانیان دارد. ایرانی جان می دهد تا احدی چشم طمع به ناموسش 
نیندازد. هشت سال دفاع مقدس، فقط عدد نبود، نمونه ای بود از هشت سال پایداری و ایثار 

کردن هر شری از دامان وطن. مداوم و اتحاد بی مثال مردمان ایران برای دور
مقاومت و ایثار مردم در هشت سال دفاع مقدس فقط در واژه ها نمیگنجد، پیامی است برای 
همه تاریخ و برای همه بدخواهان ایران، هیچ متجاوزی با هرتوان و قدرت تسلیحاتی و نظامی،

یارای مقاومت دربرابر ایران متحد را ندارد.
نمونه اش را جواد علیزاده، در اثری ماندگار نقش زده و در نخستین روزهای تجاوز رژیم بعث 
کیهان منتشر  کشیده است. این کارتون که پنجم مهر ۱۳۵۹ در روزنامه عراق به ایران، به تصویر
شد، نشانه ای از خفت دشمنان و پیام آشکار مردم ایران به همه بدخواهان در همه دوران های 

تاریخ است.
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برشی از گفت وگو با «علی نجات عباسی»

رزمنده و جانباز سال های دفاع مقدس

می توانید روایت کامل علی نجات عباسی 

از سال های جنگ تحمیلی را در ویژه نامه

«قصه پلاک ها» بخوانید.

اتفاقی برای بابا افتاد که خیلی ناراحتم 

کرد. من توی پسرها از همه کوچک تر 

بودم بابا هم خیلی من را دوست داشت.

خواهم  . نمی  کنم من جسارت نمی 

خودمان را با اهل بیت(ع) مقایسه کنم.

فقط می خواهم بگویم صحنه ای را که از 

پدرم دیدم، تصویری از کربلا را در ذهنم...

(به گریه می افتد) در مقتل ها آمده و ما 

در روضه ها شنیده ایم که وقتی حضرت 

علی اکبر(ع)، روی زمین افتاده بودند، امام 

حسین(ع) خودشان را به پسر برومندشان 

می رسانند. آمده که ایشان از اسب پیاده 

نمی شوند. یعنی نمی توانند مثل همیشه 

پیاده شوند. می گویند که حضرت... (به 

گریه می افتد) خودشان را از بالای اسب 

به زمین انداختند...

این طوری خودشان 

را به پیکر حضرت 
عــــلــــی اکــــبر(ع)

رســانــدنــد. من 

ــم  ــدن تمــــام ب

بــانــدپــیــچــی 

بود. بابا آمده 

بود تهران 

است دیگر و هر کسی یک جوری آسیب 

دیده. خلاصه که بابا را آماده کرده بودند

خودش هم چیزهایی حس کرده بود

چند ماه بود که من را ندیده بود

از همان موقعی که برادرم

را برده بود بیرون اهواز

ندیده...

و دید، من متوجه شدم که بابا 

افتاد...

ــم زیر بغلش را  بچه داداش

گرفته بود

شما که گفتی می تونی تحمل 

کنی. بابا! مگر قرار نذاشتیم کاری 

نکنی که علی نجات ناراحت بشه؟!

بابا می گفت

خدا قسم می خوام بلند شم

یاری نمی کنه

بلند شم

سخت گذشت

اولــش کــه نگفته بــودنــد مــن چقدر 

مجروحیت دارم

دست قطع شده ام را زیر ملحفه قایم 

می کردم که مادرم نبیند

مادرم ساعت ها قبل از وقت ملاقات 

می آمد بیرون بیمارستان می نشست تا 

دکترها اجازه بدهند بچه ته تغاری اش 

را ببیند

توی یک بخش ویژه بستری بودم که نباید 

آلودگی به آن سرایت می کرد

زیارت در سه پرده

روایت
 رضوی

برشی از گفت وگو با برشی از گفت وگو با 

رزمنده و جانباز سال های دفاع مقدس

می توانید روایت کامل علی نجات عباسی 

از سال های جنگ تحمیلی را در ویژه نامه

«قصه پلاک ها
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